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اسـتقلال سیاسـی تاجیکسـتان بـرای گسـترش و تحـول 

اسـتقلال فکری و ادبی کشـور هم زمینه‌های محکمی فراهم 

آورد و این تجدد اندیشـوی پیش از همه در زمینۀ رجوع اهل 

تحقیق به شـناخت ژرف‌تر و معرفت راسـتین ادبیات پیشین 

تجسـم روشـن پیدا نمود. تأکید بر نکته‌نظر »معرفت راستین 

ادبیـات« بی‌حکمـت نیسـت، زیـرا تا ایـن مرحلـه تاریخی 

ادراک اندیشـه و دیدگاه‌هـای ادبـی و فکـری شـاعران و 

سـخنوران گذشتۀ ما بیشـتر بر مبنای معیارهای سیاست زمان 

جریـان داشـت و همین محدوده‌ها نه تنهـا باعث بر معرفت 

ناسـالم می‌گردیـد، بلکـه عامـل اصلـی حـذف و تصحیف 

بخش‌هـای فراوانـی از متون آثار منظوم و منظور می‌گردید که 

جوهر فکری عرفانی و معرفت دینی را در خود متجسـم نموده 

بودند. از سـوی دیگر، این معیارگزینی‌ها در رهگذار معرفت 

ادبیـات پیـش از همه لطمه‌ای بر متن‌شناسـی نیـز وارد کرده، 

موجـب تحریـف یا کاسـتگی‌هایی بـر متون ادبـی و عرفانی 

گردیـده، این‌چنیـن مکمل به دسـت چاپ نرسـیدن متن آثار 

پیشـینیان می‌گردیـد. البته اینجا نشـر فاکسـیمله و تصویری 

نسـخ خطی از طریق انتشارات آکادمی علم‌های تاجیکستان 

مستثناسـت، که این خواسـتار بررسـی‌هایی جداگانه از دید 

و نظرات دیگر محسوب میی‌ابد.

بـا ایـن همه جـای اظهار مسـرت اسـت، که بـا حضور 

اسـتقلال سیاسی تاجیکسـتان این معیاربندی‌های فکری در 

اوّلین فرصت از میان رفته، جریان‌های تازه‌ای بر متن‌شناسـی 

آثـار ادبـی در کشـور عرض هسـتی نمودند که بر اسـاس آن 

طول بیش از بیسـت سـال، متون فراوانی از نمونه‌های نظم و 

نثـر کلاسـیک فارسـی و تاجیکـی با اسـتفادۀ از همۀ نسـخ 

خطی موجـود در کتابخانه‌های تاجیکسـتان و همزمان مراکز 

نسـخ خطی و کتبخانۀ کشـورهای دیگر، تصحیح شدند و به 

چاپ رسـیدند. نشـر مجدد و مکرر دیوان رودکی، دیوان‌های 

حافـظ، کمـال خجندی، سـلمان سـاوجی، بیـدل دهلویی، 

کلیات ناصر خسـرو، گلستان و بوسـتان سعدی، مثنوی‌های 

عطـار نیشـابوری، مثنوی معنوی جلال‌الدیـن بلخی و امثال 

ایـن در شـمار این قبیل آثار قـرار دارند، که در تاجیکسـتان 

پـس از ایـن تحـولات سیاسـی و تحکیم اسـتقلال فکری، 

تصحیح و به زیور طبع آراسته گردیدند.

چنـدی قبل با ابتکار دانشـمند تاجیـک، دکتر جمعه‌بای 

عزیزقل‌اف، تصحیح کتاب سـندبادنامۀ ظهیری سـمرقندی بر 

اسـاس سه نسخه انجام شد و انتشـار یافت. تصحیح کنندۀ 

متـن کتاب مذکور نخسـت نشـر اسـتانبولی اثر را، که سـال 

1948 بـا اهتمـام احمـد آتـش بـر مبنـای نسـخ موجـود در 
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کتابخانه‌های ترکیه صورت گرفته اسـت، به اسـاس گرفته، در 

جریـان کار خود همزمان از یک نسـخۀ خطی معتبر محفوظ 

در کتابخانۀ پژوهشـگاه خاورشناسی آکادمی علوم بیرونی در 

شـهر تاشکند ازبکستان با شمارۀ 9318، مستفید شده است. 

در کنار این، ضمن تصحیح متن سـندبادنامه از نشـر جدید 

ایـن اثر در جمهوری اسالمی ایران، که با اهتمام دکتر سـید 

محمدباقـر کمال‌الدینـی در مرکـز میـراث مکتـوب در سـال 

1381 صورت گرفته، نیز اسـتفاده نموده اسـت. خود مصحح 

کتـاب در مقدمۀ اثر بـا تذکر بر این روش کار خویش افزوده 

است: 

متن نشـر اسـتانبول، کـه در اسـاس تنقیـد و مقابلۀ 
فوق‌الذکـر کتابخانه‌های ترکیه برقرار شـده اسـت، از 
جانـب مـا چـون یک نسـخۀ مسـتقل تکمیـل یافته 
پذیرفتـه شـد و همین متـن را بدون نشـان دادن فرق 
نسـخه‌ای که احمـد آتش در حاشـیۀ صحیفه‌ها ذکر 

کرده است، اساس متن قرار دادیم...

بـا اینکه مصحح متن کتاب بر این نکته اشـارت می‌کند، اما 

تأمـل بـه تألیفات ملحق او بر متن کتاب به عنوان پیشـگفتار 

بیانگر آن اسـت که فرقیت نسـخ و تعیین متن صحیح در این 

تحقیقـات خیلی مفصل و موشـکافانه صورت گرفته اسـت 

کـه خواننـده ضمـن مطالعـه و مـرور بـر آن می‌توانـد بـه 

نسخ‌شناسـی سـندبادنامه و متن صحیح آن تا حدودی دست 

یابد.

جای اقرار اسـت که کار تصحیح متن سندبادنامه  را این 

دانشـمند تاجیک خیلی بروقت )زودتر( از پژوهشـگر ایرانی 

دکتـر کمال‌الدینی آغاز نموده که اشـارات دکتـر کمال‌الدینی 

در مقدمـۀ تصحیـح سـندبادنامه خویـش از خدمـات دکتر 

عزیزقل‌اف و اظهار تشـکرش بـرای راهنمای‌های این محقق 

دانشـور تاجیـک، بر این گواه اسـت. از سـوی دیگر، وجود 

متـن تصحیح‌نمـودۀ انتقـادی دکتـر عزیزقـل‌اف در کتابخانۀ 

علمـی آکادمـی علم‌هـای جمهـوری تاجیکسـتان با شـمارۀ 

322، که ضمیمه بر رسـالۀ دکترای دفاع‌نمودۀ ایشان محسوب 

گردیده و از سـال 1974 به این سـو محفوظ اسـت، این نظر 

را تأییـد می‌کنـد. بـا تکیه بـر این مطالب می‌تـوان حدس زد 

کـه دکتر عزیزقل‌اف در کار تصحیح و تهیۀ متن سـندبادنامه 

پیشـگام‌تر بـوده و هنـوز بـه انجـام ایـن کار پربرکـت در 

متن‌شناسـی آثار کلاسیکی فارسـی نزدیک بر چهل سال قبل 

اقدام نموده است. هنوز در حاشیۀ همین نسخۀ تهیه‌نموده‌اش 

او بـه کار تعییـن متن صحیح سـندبادنامه اقدام نمـوده و در 

زمینـۀ آشـنایی بر مجمـوع نسـخ در اختیار داشـته و اطلاع 

نسـخ در کتب مورد نظر وی اسـتفاده شدۀ متن اثر را مقابله و 

قیـاس نموده اسـت. طـوری که خـود او تذکر داده، نسـخ را 

توسـط حـروف مخصوص ثبت کرده و ضمـن تعیین تفاوت 

متـون با اشـارت بـه حرف معین نسـخه تفـاوت جملات و 

تعابیـر را تأکیـد می‌کنـد. بـه عنوان نمونـه می‌تـوان اینجا به 

نکاتی چند مرور نمود. 

نخسـت بایـد اظهار کرد کـه متن احمد آتـش را با حرف 

»م«، نسـخۀ خط محفوظ در کتابخانۀ آکادمی علوم جمهوری 

ازبکسـتان را بـه حرف »ت« اشـارت کرده، و بر این اسـاس 

تفاوت نسـخ را مقرر نموده اسـت. به عنوان نمونه می‌توان در 

زمینـۀ چند مثال بـه روش کار تصحیح محقق رجوع نمود: م: 

سـخنان عشـق‌آمیز = ت: سخنان عشـق‌انگیز )ص 3، 81(... م: 

حق اسـابی و رسم عتابی= ت: حق الکتابی و رسم الحسابی 

)ص 3، 83(. از اینجا روشـن می‌شـود که در نسـخۀ احمد آتش 
عبارت مورد نظر به شـکل »حق اسـابی و رسـم عتابی« و در 

نسـخۀ خطـی تاشـکند به صـورت »حـق الکتابی و رسـم 

الحسـابی« ضبط شـده و همین‌گونـه این دانشـمند تاجیک 

کلیـۀ چنین فرقیت را در ضمیمـۀ کار انجام‌دادۀ خویش مقرر 

نمـوده، در حاشـیۀ متـن مذکـور، کـه بـه تأکید خـود وی در 

کتابخانـۀ آکادمـی علوم تاجیکسـتان محفوظ اسـت، الحاق 

نمود.

مطالعـه و مـرور بر اندیشـه‌های جالب توجـه و محکم 

علمی مصحح تاجیکسـتانی سندبادنامه در پیشگفتار کتاب، 

کـه در حجـم افـزون به دویسـت صفحه به قلم آمـده، بدون 

تردیـد آن را می‌تـوان بـه عنوان یک پژوهـش مکمل علمی در 

نسخه‌شناسـی و ویژگی‌هـای موضوعی و سـبکی اثر معرفی 

نمود، باز هم امری مبسـوط در تأیید نظرات مافوق و تجسـم 

خدمـات مانـدگار این اسـتاد ادب‌پـژوه تاجیک محسـوب 

می‌شـود. از سـوی دیگـر، بخش فـراوان مباحـث مربوط به 

مقابلـه و قیـاس، کـه اینجا برابر بـه فرقیت دو نسـخه ماقبل 
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تفاوت‌هـای متن منتشـر نمـوده دانشـمند ایرانـی محمدباقر 

کمال‌الدینـی نیـز همـراه شـده اسـت، نیـز در پژوهش جای 

گرفته اسـت، که همگی از ارزش مهم علمی در متن‌شناسـی 

سندبادنامه برخوردار می‌باشند.

اما در روش کار دکتر عزیزقل‌اف هم امتیازاتی به مشاهده 

می‌رسـد، زیرا طوری خود در مقدمـه کتاب تذکر داده، ضمن 

تصحیـح اثـر آنچـه بـه نظـر او صحیـح نمـوده، این‌چنیـن 

تصحیـف و افتادگی‌هـا را برقرار و وارد متن کرده اسـت. این 

شـیوه خـاص کار تصحیح بـوده که بر مبنـای مقابله و قیاس 

نسـخ در اختیار داشـته و نشـرهای سـندبادنامه این دانشور 

تاجیـک تألیفاتی پرمایه در مورد نسخه‌شناسـی اثر، فرقیت و 

امتیازات، اولویت و کاسـتی، تصحیف و افتادگی‌ها در نسـخ 

انجام داده، با دیدگاه‌های علمی خویش آن‌ها را بررسـی نموده 

اسـت و چنان‌که تذکر داده شـد، این پژوهش سودمند وی نیز 

بـر مقدمۀ کتاب ملحق شـده اسـت. از جملـه، اینجا نظرات 

خویـش را راجع بر متـن تصحیح‌کردۀ دکتـر کمال‌الدینی نیز 

ابراز داشـته، که این مطلب را در قسـمت مربوط به نسـخ و 

نشرهای اثر این‌گونه تأکید داشته است: 

اگر چه محسـنات متن به طبع رسـاندۀ ایشان کم نیست، 

بـه هر حـال بنده می‌خواهـم چند مشـاهده و ملاحظات 

خـود را بـه منزلـت یـک نفر هم‌پیشـه و شـریک‌موضوع 

ایشان، به طریق مصلحت ابراز دارم.

به‌ویـژه، کار مقابله و قیاس دکتر عزیزقل‌اف در مورد تصحیح 

و تأییـد صحتی متن اشـعار در سـندبادنامه بـه کار رفته، بر 

اسـاس نسـخ مورد اسـتفادۀ او شایسـتۀ اسـتقبال و تحسین 

اسـت. من‌جمله، راجع بـه دو بیت مجهول‌المؤلف در مقدمۀ 

سـندبادنامه پس از تذکر متن تصحیح نمودۀ خویش نظراتش 

را در مقایسه بر متن کمال‌الدینی چنین تأکید نموده است: 

ـــت  ـــگفتی نیس ـــاف او ش ـــاف و ز انص ز انتص

ــند  ــام کشـ ــه حمـ ــر چینـ ــب اگـ ذوات مخلـ

ســـگان صیـــد ورا چـــون قـــاده نـــو بایـــد 

ز یـــال شـــیر بـــه روز شـــکار خـــام کشـــند

 تصحیحش در اسـاس نسـخۀ 
ً
در متن کمال‌الدینی، که ظاهرا

ازمیـر صـورت بسـته اسـت، ردیـف در مصرع‌هـای دوم و 

چهـارم بـه گونـۀ »کنـد« یا »کنـد« آمده اسـت )ایـن ‌چنین 

»حبـه« مصرع دوم متن آتش به گونۀ »چینه« آمده اسـت، که 

همیـن صحیح‌تر اسـت و از جانـب ما قبول افتـاد(. در متن 

آتـش ردیف‌هـا در شـکل تنها »کشـد« آمده‌انـد. این‌گونه به 

نظر می‌رسـد که تصحیح دکتر عزیزقل‌اف بر اسـاس هم قابل 

اسـتقبال است، که منطق شعر خود شکل جمع فعل »کشند« 

را تقاضـا دارند، چون در مصرع سـوم واژۀ »سـگان« صورت 

جمـع دارد باید فعل هم بـر آن مطابقت پیدا کند. همین گونه، 

در کنار تحقیق بر متن‌شناسـی اشـعار در کتاب استفاده‌شده 

در ایـن قسـمت پژوهشـات جمعه‌بـای عزیزقل‌اف بررسـی 

قیاسـی نسـخه‌ها، از جمله نشر تهرانی سـندبادنامه صورت 

گرفتـه، ملاحظه‌هـای این دانشـمند تاجیک راجـع به روش 

کار و تصحیـح کمال‌الدینـی و احمد آتش بـر پای دلیل‌های 

منطقی و علمی ابراز گردیده‌اند. 

نکتـۀ دیگـر قابـل تأکیـد آن اسـت، کـه تصحیح‌گر متن 

سـندبادنامه راجع به تغییرات حروف الفبای عربی اساس در 

نسـخ اثر و فرقیات محتوایی واژه‌ها بر اسـاس این تبدیل نیز 

 از دید متن‌شناسـی 
ً
ملاحظـات خویـش را بیان کرده که واقعا

 بـرای نمونه می‌توانیم بـر چند واژۀ 
ً
جالـب توجه اسـت. مثلا

مـورد نظـر محقق رجـوع فرماییم کـه این تغییرات را از سـر 

 
ً
گذرانیده‌انـد. واژه »آجـل« در اوّل به الف نوشـته شـده، بعدا

در نسـخ دیگـر صورت »عاجـل« با عین را گرفته اسـت. در 

حالـت اوّل معنـی واژۀ آخـرت را دارد و در صورت دوم معنی  

عمـل فـوری را می‌گیـرد. امـا اگر بـه جملۀ متن سـندبادنامه 

مراجعت شـود، شـکل اوّل صحیح اسـت، زیـرا آن صورت 

ذیـل دارد: این جهان، که عکس آخرت اسـت. بدین صورت 

دکتر عزیزقل‌اف واژه‌های زیرین »سـتورـ سـطور«، »سـهرـ 

سـحر«، فسـاحت ـ فصاحت« و امثال ایـن را تذکر داده، به 

خاطر سـهولت معرفت مطلب بـرای خواننده در پاورق کتاب 

فرقیـت معنایی هر دو واژ‌ه‌های هم‌شـکل را، که با مرور زمان 

در خـط عربـی تغییر خورده‌انـد، تأکید نموده اسـت. با تکیه 

بـر این مطلب پسـان اشـارتی هـم فرموده که »منطق سـخن 

طـرز اوّل را تقاضـا دارد، ولی در خـط امروزه این فرق، که از 

نوشت عربی سر زده است، از بین می‌رود«. 

اینجا البته منظور محقق خط سـیریلیک اسـت، که در آن 
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نورعلی



نورزاد 






حـروف چندشـکلۀ عربی تنها بـا یک حرف افـاده میی‌ابند، 

مثل »س«، »ص«، »ث« فقط با حرف »سـه« نوشـته می‌شود 

و دیگـر حـروف به این ماننـد، همچنین طرز انشـا دارد. اما 

دلیـل دیگـر تأییـد نظر مصحح کتاب آن اسـت، کـه با مرور 

زمان و نفوذ بیشـتر زبان عربی، همزمان تشـکل نثر مصنوع در 

تألیفات آثار منثور قرون وسـطی فارسـی این تبدلات بر پای 

تسـننات لفظـی رواج پیـدا کـرد و در نتیجـه اکثـر واژه‌های 

اصیـل فارسـی بـه علت بـا حـروف مخصوص زبـان عربی 

نوشـته شـدن تا جـا تبدیل معنی نمـوده، به عنـوان کلمه‌های 

عربـی معرفـی گردیده‌انـد. ایـن روش، کـه پیـش از همه به 

عیـب کاتبان نسـخ جریـان پیدا کرد، تا جایی بـه متون اصلی 

نثر فارسـی اخلالـی منطقی هم وارد سـاخت، کـه نمونه‌اش 

دلایل مصحح کتاب سندبادنامه محسوب می‌شود. 

یادآور باید شـد که نشـر سـندبادنامه به اوّلیـن بار بدین 

صـورت تکملـه متنی در تاجیکسـتان صورت گرفته اسـت، 

هرچنـد از ایـن قبل خود مصحح کتاب مذکـور چند مراتب 

گزیدۀ آن را به زیور طبع درآورده است. از جمله سال 1971م، 

یعنـی 42 سـال قبل زیر عنوان کتاب حکیم سـندباد از روی 

سـندبادنامه ظهیـری گزیـدۀ این اثـر با اهتمـام همین محقق 

 نمونه‌های آن در کتب مجموعی 
ً
تاجیـک مطبوع گردید و بعدا

دردانه‌هـای نثر )گزیدۀ متون نثر فارسـی( نیز به دسـت چاپ 

رسـید. کتـاب مـورد نظر، که بـه حقیقت تکملۀ سـندبادنامه 

محسـوب می‌شـود و به نخسـتین بار در کشـور تاجیکستان 

روی چـاپ آمـده، زیر نظـر آکادمیـک ناصرجان سـلیم‌اف، 

رییـس کتابخانـۀ ملـی تاجیکسـتان، در سلسـلۀ نشـر آثـار 

مکتوب کتابخانۀ ملی و با پشـتیبانی مالی سـفارت جمهوری 

اسالمی ایران در تاجیکسـتان منتشر گردید. دکتر علی‌اصغر 

شعردوسـت، سـفیر اسـبق جمهـوری اسالمی ایـران در 

تاجیکسـتان، نیز پیشـگفتاری بر این نشر سندبادنامه افزوده، 

که در آن برابر اظهار سـپاس از زحمات این دانشمند تاجیک 

بر نسـخۀ تازه منتشرشده این نمونۀ برجستۀ نثر روایی فارسی 

بـه عنـوان نسـخه منقح و ویراسـته بهای سـزاوار داده شـده 

است. 

نشـر سـندبادنامه و پژوهش بـر مبنای متـن آن انجام‌دادۀ 

دکتـر جمعه‌بـای عزیزقـل‌اف از جملـه ابتـکارات مهمی در 

متن‌شناسـی آثار کلاسیکی فارسی در تاجیکستان و تحقیقی 

پرارزش در شـناخت کیفیت سـبک تألیف، سرچشـمه‌های 

ظهور این اثر در ادبیات پیشـین و معرفت بدیعی داستان‌های 

دل‌انگیـز آن بـه عنوان بهترین داسـتان‌های تمثیلـی و بدیعی 

ادبیات فارسـی محسوب می‌شود که میان خوانندگان تاجیک 

جایـگاه زیبـای خود را دیگربـاره با مرور فرصتـی نه چندان 

طولانـی دوباره پیدا خواهد نمود. تاجیکان شـاید به علت آن 

محدوده‌های سیاسـی و فکری زمان شـوروی، که در بالا هم 

اشـارتی بر آن شـد، امکانات خویـش را در مطالعات هر چه 

 آثار ارزشمند 
ً
بیشـتر این متون و داسـتان‌های جذاب و عموما

ادبیات پیشـینۀ ما تا جایی از دسـت داده بودند. چون طوری 

از اشـارات اسـتاد عینی در یادداشت‌ها پیداست، تا سال‌های 

پیروزی انقلاب شـوروی و حتی مرور سالیانی زیاد از آن در 

چایخانه و بازارهای شـهرهای بزرگ فرارودان، امثال سمرقند 

و بخـارا و خجنـد، محافـل قصه‌خوانی و داسـتان‌پردازی از 

چنیـن آثار، و حافظ‌خوانی و بیدل‌خوانی رایج بوده اسـت، و 

حـالا اکنـون کـه ایـن لحظات مغتنـم دیگربـاره فرا رسـیده 

اسـت، نشـر مکمل آثـاری چـون سـندبادنامه در احیای این 

سـنت‌های نجیب ملی تاجیکان با شـیوۀ جدید نقشـی مؤثر 

می‌تواند بگذارد.


